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آشــور پانیبــال کارگــردانی فهیم، باســواد و مســلط 
بــه زبان هــای عربــی، انگلیــسی و فرانســوی بــود. او 
هنرمنــدی بســیار خــوب، بــزرگ و آوانــگارد بــه شــمار 
می رفت. به شدت اهل مطالعه بود و مسائل روز تئاتر 
جهان را با دقت دنبال می کرد. شیوه و نوع کار او کاملًاً 

ویژگی های منحصر به خودش را داشت.
من و آتیلا پسیانی بعدها تا حدی این سبک کاری 
را ادامه دادیم. همچنین در نمایــش »غارت« در کنار 
آتیلا پسیانی، میترا قمصری و شــاهرخ غیاثی با آشور 
پانیبــال همکاری کــردم و تجربــه موفق و ارزشــمندی 

برایم رقم خورد.
 در خبرها آمده بود که شاهرخ غیاثی، بازیگر 
موفق دهه هفتاد سینما که با شما هم دوره بود، 
سر صحنه فیلم »فصل پنجم« خودکشی کرده 

است. آیا این موضوع صحت دارد؟
من ســر صحنــه ایــن فیلــم در کنــار او بــودم. وقتی 
شــنیدم از گاری ســقوط کــرده، خــودم را بــه بالینــش 
رساندم. این اتفاق، خودکشی نبود و مرگ او بر اثر یک 
حادثه رخ داد. گاری به دلیل سرعت زیاد و عدم کنترل 
سقوط کرد و همین حادثه باعث مرگ شاهرخ غیاثی 
شد. شاهرخ، با وجود شخصیت درون گرا و کم حرفی 
که داشت، زندگی را دوست داشت و چنین برداشتی 

درباره او درست نیست.
 یکی از هنرمندان مهجــور تاریخ تئاتر، عباس 
نعلبندیــان بــود کــه در کارگاه نمایــش حضــور 

مؤثری داشت. آیا از او خاطره ای دارید؟
ارتبــاط چنــدانی بــا نعلبندیــان نداشــتم، چــون او 
نویســنده بود و مســیر کاری‌اش با ما تفاوت داشــت. 
البته در ساعت های بیکاری گاهی با هم شطرنج بازی 
می کردیم. به نظر من، آثار نعلبندیان از زمانه خودش 
بسیار جلوتر بود و نگاه و شــیوه نوشتارش ویژگی های 

متفاوتی داشت که هنوز هم قابل توجه است.
 در چه مقطعی رفتید سراغ گریم؟

در کارگاه نمایــش، دوره ای آموزش گریم را زیر نظر 
یــکی از هنرمنــدان خــارجی گذرانــدم و به تدریــج این 
مهارت را یاد گرفتم. پس از آن، کم وبیش گریم بیشتر 

نمایش های گروه را انجام می دادم.
 بعد از تعطیلی کارگاه نمایش، پس از پیروزی 

انقلاب چه کردید؟
کارگاه نمایش چند ماهی پــس از انقلاب نیز فعال 
بود، اما بعد تعطیل شــد. پس از آن، همراه با تعدادی 
از بچه ها به تئاتر شــهر رفتیم و با سیاوش طهمورث و 

اسماعیل خلج در چند نمایش همکاری کردیم.
 فیلــم »ماموریــت« اولیــن تجربــه ســینمایی 

شما بود؟
پیــش از آن، در کاری از رضــا ژیــان با نام »داســتان 
ســنجاق ها« بــازی کــرده بــودم. در تلویزیــون هــم بــا 
مجموعــه »مثل‌آبــاد« حضــور داشــتم. بنابرایــن 
»ماموریت« نخســتین تجربه ســینمایی من نبود، اما 
یکی از نخســتین حضورهای جــدی من در ســینما به 

شمار می آمد.
 بعد از حضور موفق شما و اکبر عبدی به‌عنوان 
یک زوج در »ماموریت«، این همکاری بعدها در 

چند فیلم دیگر هم ادامه پیدا کرد...
در دوره ای، در تعــداد زیــادی فیلــم بــا اکبــر عبــدی 

هم بــازی بودیــم و میــان مــا هماهنــگی خوبــی شــکل 
گرفته بود؛ ضمن اینکه مخاطبان هم از این همکاری 
اســتقبال می کردند. البته پیش از »ماموریت« نیز در 
تئاتر »سبزه دوســت بچه هــا« به کارگــردانی رضا ژیان 
با عبــدی همــکاری کرده بــودم. ایــن همــکاری بعدها 
در مجموعه هــای »مثل‌آباد« و »محله بهداشــت« نیز 

ادامه پیدا کرد.
 اما »دستفروش« در کارنامه بازیگری تان یک 

نقطه عطف مهم بود...
پیش از حضور در »دستفروش«، شناخت و اطلاع 

چندانی از سبک کاری محسن مخملباف نداشتم.
 فیلم هایش را ندیده بودید؟

نه، فیلم های زیادی از او ندیده بودم. حتی خیلی ها 
به من گفتند که مخملباف آدمی رادیکال و تندرو است 
و بهتر اســت با او کار نکــنی، چون ممکن اســت دچار 
چالش شوی. اما من این توصیه ها را نپذیرفتم و وقتی 

فیلمنامه را خواندم، از آن خوشم آمد.
مخملبــاف فیلمنامــه »دســتفروش« را بر اســاس 
داســتانی از آلبرتــو موراویــا نوشــته بــود. فیلمنامــه ای 
خوب و درست نوشته‌شده بود و همین موضوع باعث 

شد برای حضور در این فیلم ترغیب شوم.
بــازی در  آیــا خــود مخملبــاف پیشــنهاد   

»دستفروش« را به شما داد؟
در دفتــر عبــدالله اســکندری مشــغول کار گریــم 
بودم که روزی اسکندری به من گفت مخملباف برای 
بازی در فیلم »دســتفروش« از تو دعــوت به همکاری 
کرده اســت. گفتم او را نمی شناسم و اطلاعات زیادی 
دربــاره اش نــدارم. اســکندری توضیحــاتی دربــاره او و 
کارش داد. ســپس متن فیلمنامه برایم ارســال شد و 
پس از خواندن آن، پذیرفتم که در این فیلم بازی کنم.
 آیا پیش بیــنی می کردید »دســتفروش« فیلم 

موفقی بشود؟
وقــتی فیلمنامــه خــوب باشــد، به طــور حتــم فیلم 
هــم اثــر بــدی از کار درنمی‌آیــد و دســت کم می‌توانــد 
به اثری متوســط و قابــل قبول تبدیــل شــود. در مورد 
»دستفروش« هم از همان ابتدا به دلیل فیلمنامه ای 
که داشت، به موفقیت و تأثیرگذاری آن امیدوار بودم.

 نحوه کارش با بازیگران چگونه بود؟
بسیار مسلط بود و در طول کار ارتباط و رابطه خوبی 
با بازیگران داشت. فضای همکاری به گونه‌ای بود که 
بازیگران می توانســتند با آرامــش و تمرکز، نقش خود 

را ارائه دهند.
 اما این همکاری در فیلم های دیگر مخملباف 

تکرار نشد؟
حتمــاًً نقــش مناســبی بــرای ادامــه ایــن همــکاری 
وجــود نداشــته اســت؛ اگــر شــرایط و نقــش مناســبی 
پیش می آمد، شاید همکاری دوباره شکل می گرفت.

 در فیلــم تأثیرگــذار و موفــق »آواز تهــران« در 
کنار پورعرب و امکانیان، به عنوان بازیگر نقش 
مکمل حضور خوبی داشتید. به چه دلیل مانند 

اکبر عبدی نقش اول در سینما بازی نکردید؟
برخی بازیگــران برای ایفای نقش های اول ســاخته 
نشــده‌اند و ایــن موضــوع فقــط مختص من نیســت. 
بسیاری از بازیگران بزرگ در ایران نیز چنین ویژگی ای 
دارند. گاهی یک بازیگر در نقش های مکمل می تواند 

تأثیر بیشــتری بگــذارد و حضــورش در ذهن مخاطب 
ماندگارتر شود.

 چه کسانی ؟
مثلا ســعید خان پــور صمیــمی که یــکی از بــزرگان 
ســینما و تئاتر اســت  کمتر در ســینما نقش اول بازی 

کرده است. 
 در تلویزیــون بــا ایفــای نقــش شــیطان در 
سریال پرمخاطب »او یک فرشته بود« معروف 

شدید...
پیش از این ســریال، دســت کم در چهل مجموعه 
تلویزیــونی بازی کــرده بــودم و بیشــتر مــن را در قالب 
نقش هــای طنز می شــناختند. امــا در »او یک فرشــته 
بود« در موقعیــتی کاملًاً متفاوت قــرار گرفتم و این بار 
مخاطب با یــک وجه دیگــر از بازی مــن ارتبــاط برقرار 

کرد.
 بیشتر در قالب نقش های منفی و خاکستری 

بازی کرده اید...
نقش های مثبت هم زیاد بازی کرده ام. اما می توان 
گفــت اوج نقش های منــفی که ایفــا کردم، به ســریال 
»او یک فرشــته بود« برمی گــردد؛ نقــشی متفاوت که 
بیشــتر از دیگر تجربه هایــم در این زمینه مــورد توجه 

قرار گرفت.
 در ســال های اخیــر با بــزرگانی مثل ســیروس 
ابراهیــم‌زاده در نمایــش »مونوپــولی بــرای 

سرنوشت« همکاری داشتید...
با سیروس ابراهیم زاده آشــنایی پنجاه ساله دارم و 
وقتی پیشنهاد همکاری در این نمایش مطرح شد، با 
کمال میل آن را پذیرفتم. همکاری با هنرمندی مانند 

او برای من تجربه ارزشمندی بود.
 »شــهرک« یکی از آخرین حضورهای شــما در 

سینما است...
فیلمنامه »شهرک« بسیار جذاب و جلب توجه کننده 
نوشته شده و شــکل، فرم و نوع روایت آن در سینمای 
ایران، نو و خلاقانه است. مسئله مهم دیگر، همکاری 
من با علی حضرتی در فیلم »سازهای ناکوک« بود. به 
تفکــرات، نوع نــگاه او بــه ســینما و نحوه برخــوردش با 
عوامل علاقه داشتم و امیدوارم این همکاری تجربه ای 

مؤثر و ارزشمند بوده باشد.
»شهرک« از نظر محتوا و ســاختار، فیلمی متفاوت 
در سینمای ایران است. این فیلم اثر مبهمی نیست؛ 
شــاید ریشــه بــرخی برداشــت های مبهــم از آن، در 
بلاتکلیــفی و ســرگردانی‌ای باشــد که همه مــا ممکن 
است در زندگی شــخصی یا حرفه ای خود با آن مواجه 
شویم. رسیدن و نرسیدن در این فیلم معنای متفاوتی 

پیدا می کند.
»شــهرک« جهــانی را بــه تصویر می کشــد کــه کمتر 
در ســینما بــه آن پرداختــه شــده اســت؛ تردیدهــای 
انســان ها در زنــدگی، واقــعی بودن یــا نبــودن اتفاقات 
و ســرگردانی آدم هــا، از موضوعاتی اســت کــه فیلم بر 

آن ها تأکید دارد.
این فیلم درباره سینما و دنیاها و فضاهای پیرامون 
آن است؛ درباره شکل استثماری که گاهی در ذات این 
حرفه وجود دارد و چگونه علاقه مندان و عوامل سینما 
را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. شــما به عنــوان بازیگــر، 
گاهی مجبوریــد برای رســیدن به ثبــات و موفقیت در 

این حرفه، بسیاری از چیزها را قربانی کنید.
 خود واقعی کم رنگ می شود...

بله، کم رنگ می شــود. ضمن اینکه در این مســیر، 
آدم به خیلی از خواسته هایش هم نمی رسد. بسیاری 
از بچه هایی که در ســینما کار می کنند، زندگی چندان 
باثبــاتی ندارنــد و تنهــا دلخوشی شــان همیــن ســینما 
اســت. در حــالی کــه شــاید بــا انتخــاب مســیرهای 
دیگری می توانســتند زندگی آرام تر و حتی از نظر مالی 

موفق تری داشته باشند.
سینما شغل بســیار سختی اســت؛ کاری که گاهی 
باید در گرمای تابســتان یا ســرمای زمســتان، در کوه، 
بیابان و جنگل انجام شود. کسی که در سینما فعالیت 
می کند، معمولًاً نمی تواند زندگی کاملًاً منظم و مطابق 
با یک روال عادی داشــته باشــد، چون این حرفه تمام 

وقت و انرژی او را درگیر خود می کند.
 این مسئله آیا ســینما را تبدیل به یک پدیده 
جــذاب نکــرده اســت؟ برخلاف ســایر مشــاغل 
کــه همه چیــز در آن هــا روتیــن و از قبــل قابــل 
پیش بیــنی اســت، در ســینما اصلًاً نمی‌شــود 

قطعیتی داشت؟
ســینما ذاتی متلاطم دارد. گاهی خیــال می کنید به 
انتهای مســیر رســیده اید و همه چیز را شــناخته اید، اما 
ناگهان اتفاق دیگری رخ می دهد و شما را به سمت تجربه 
و مسیر تازه ای می برد. هر کسی که ادعا کند می داند در 

سینما چه خبر است، در واقع خودش را گول می زند.
ســینما همــواره نــوعی بــرزخ و ســردرگمی ایجــاد 
می کنــد؛ فضایــی میــان دانســتن و ندانســتن، میــان 
رســیدن و نرســیدن کــه شــاید یــکی از جذابیت هــای 

اصلی این حرفه هم همین باشد.
 بــه نظرتــان نقــش فرهــاد در »شــهرک« چــه 

خصوصیات بارزی دارد؟
فرهاد حالتی گیج و سرگشته دارد و نمی داند باید با 
این جنس آدم ها چگونه برخورد کند. به نظرم او اساساًً 
انسانی ســرگردان اســت و مانند یک کودک، همیشه 
ســنجیده و درســت رفتــار نمی کنــد. همیــن ویژگی‌ها 
باعث شــده شــخصیت او پیچیدگی ها و تناقض های 

خاص خودش را داشته باشد.
 در پروســه تمرینات چه نکاتی را به نقش تان 

اضافه کردید؟
ایــن نقــش، شــخصیت جذابــی بــود کــه بــا دیگــر 
شــخصیت های فیلم تفاوت داشــت. شخصیت های 
»شهرک« هرکدام مسیر و روند مشخصی را از ابتدا تا 
انتهای فیلم دنبــال می کنند، اما این شــخصیت چون 

از جنس سینما نیست، رفتار و نگاه متفاوتی دارد.
فرهنگ، منــش و شــغل او باعــث شــده از دیگران 
متمایز باشــد. او از ســر اتفاق وارد این فضا می‌شود و 
به نوعی با آدم های آنجا در تضاد قرار می گیرد و همراه 
جریان آن ها نمی شــود. اگر احســاس کند به غرورش 
لطمه‌ای وارد شده، واکنش نشــان می‌دهد، عصبانی 

می شود و حتی طغیان می کند.
 این روزها مشغول به چه کاری هستید؟

این روزها بیشتر سفر می کنم و تلاش دارم از وقتم 
به شکل درستی اســتفاده کنم. در حال حاضر هم در 
شمال کشور هستم. اگر پیشــنهاد بازی داشته باشم 

و نقش و کار مناسب باشد، با علاقه آن را می پذیرم.


